
تجارت مال آقازاده هاست. 

مـتاسـفانـه یا خـوشـبختانـه یک کلاس کاری عجیبی در تـجارت وجـود 

دارد که وقتی می خـواهی واردش شـوی کمتر کسی بـاور می کند و 

مـردم تـو را بـه تمسخـر می گیرنـد و بـا طـعنه می گـویند: تـو را چـه بـه 

تجارت؟ تجارت مال آقازاده ها و ژن خوب هاست. 

شـما در هـر شـغل دیگری بـگویی می خـواهـم فـلان کاره شـوم مـردم 

می گویند بله می شود و می توانی. 

امـا بـه تـجارت که می رسـد می گـویند نمی تـوانی و مـانـعت شـده و 

ترمزت را می کشند. 

الان به میان مردم برو و بگو بنا هستم می گویند بله قبول است. 

بگو نجار هستم می گویند بله درست است. 

بگو معلم هستم می گویند بله همین است که می گویی. 

اما بگو تاجرم با تعجب و نوعی باور نکردن می گویند تو تاجری؟! 

یعنی در تجارت چیزی هست که در شغل های دیگر نیست. 



همین حـرف هـا که در ذهـن خـودمـان و اطـرافیان آشـنا و غـریبه هـا 

بــوجــود می آید مــوجــب می شــود خــودمــان را خیلی از تــجارت دور 

ببینیم و تجارت را مال آقازاده ها بدانیم. 

می گـویند روزی ابـوعلی سینا شـاگـردانـش را دور حـوض آبی جـمع 

کرد و گفت آیا درون این حوض، آبی می بینید؟ 

همه گفتند بله. 

شـروع کرد بـه دلیل آوردن هـایی که فـلاسـفه می آورنـد و اثـبات کرد 

که آبی در این حوض نیست و اشتباه چشمان شماست. 

دلیل اول دلیل دوم دلیل سـوم و همینطور ادامـه داد تـا بـه هـفتاد 

دلیل رسید. 

سپس پرسید آیا در این حوض آبی می بینید؟ 

همه شاگردان به اتفاق گفتند نه، آبی در این حوض نیست. 

ســپس ابــوعلی سینا دســتانــش را محکم بــه آب زد بــه طــوریکه آب 

به بیرون پرت شد و همه شاگردان خیس شدند. 

سپس گفت دیدید که آب بود و همه آن دلایل بی ارزش است؟ 



دقیقا نـقل اینکه تـجارت مـال آقـازاده هـاسـت در آراد بـرعکسش بـا 

چشم دیده می شود و مانند همان خیس شدن با آب است. 

شـما اگـر هـزاران دلیل بیاورید که اینگونـه اسـت مـا چـه بـگوییم بـا 

دیدن چـــندین هـــزار تـــاجـــر آرادی که پیش از آراد چیزی از تـــجارت 

نمی دانسـتند و آقـازاده هـم نـبودنـد و سـرمـایه آنـچنانی هـم نـداشـتند 

و پدر و مادرشان هم تاجر نبودند. 

شــما هــر دلیلی بیاورید در عــالــم ذهنی خــودتــان و بــر روی کاغــذ 

اسـت و این تـاجـرانی که مـا هـر روز آنـها را می بینیم و بـا هـم نـفس 

می کشیم در دنیای حقیقی و واقعی هستند. 

شـما هـم مـدتی در کنارمـان بـاشید می بینید دقیقا همینطور اسـت 

و این حــرف هــا که تــجارت مــال آقــازاده هــاســت یک فــریب ذهنی 

است که باعث می شود از ورود به تجارت دور شویم. 

تــجارت یک مــقصد روشــن بــه ســوی ثــروت اســت که اگــر آراد هــم 

نباشد راهش را پیدا می کند. 

آراد ۱۸ ساله است آیا قبل از آن، مردم عادی تجارت نمی کردند؟ 



پیش از آراد هم تجارت بوده و مردم عادی هم تجارت می کردند. 

این وسـط نـقش آراد اینست که این جـاده تـجارت را که بـرای مـردم 

عـادی مـانـند جـاده خـاکی و پـر از سـنگ و لاخ بـوده اسـت آسـفالـت 

کرده و اکنون مانند باند پرواز فرودگاه شده است. 

پیش از آراد، ژن خـوب هـا و آقـازاده هـا تـجارت را بـه آسـانی داشـتند 

و مـردم عـادی بـه سختی می تـوانسـتند در این عـرصـه قـدم بـگذارنـد 

اما اینگونه نبود که تخمش را ملخ بخورد و وارد نشوند. 

امــا آراد آمــده که هــمان سختی هــا را هــم بــردارد و تــجارت را بــرای 

مـن و شـما هـم آسـان کند و الحـمدلـله که در این امـر بسیار مـوفـق 

هم بوده و نتایجش امروز آشکارتر از سال های قبل شده است. 

این وســط فــقط می مــانــد بــاور تــو که بــخواهی در این مسیر وارد 

شـــوی و یا اینکه بـــا هـــمان افکار قـــدیمی دربـــاره تـــجارت که مـــال 

آقازاده هاست خودت را از آن محروم کنی. 

از تـو می پـرسـم اگـر بـخواهی تـجارت را تشـبیه کنی بـه چـه تشـبیه 

می کنی و خودت را در این تشبیه چگونه می بینی؟ 



تجارت اقیانوس وسیع پر از ماهی 

نـــویسنده اگـــر بـــخواهـــد تـــجارت را تشـــبیه کند آن را بـــه اقیانـــوسی 

وسیع و پـهناور تشـبیه می کند که مـاهی هـای زیادی در آن زنـدگی 

می کنند و شب و روز می گذرانند. 

آقــازاده هــا هــم بــا بهــره گیری از رانــت هــایی که دارنــد بــه مــثابــه 

کوسه هایی هستند که ماهی های زیادی را بدست می آورند. 

امـا نکته مـهم اینجاسـت که این اقیانـوس، مـاهی هـای فـراوانی دارد 

که اگـر شـما بـا یک قـایق شکسته و تـوری پـاره و قـدیمی هـم دسـت 

به کار شوید سهم خودتان را خواهید داشت. 

تاجران بزرگ روزی چند ده میلیارد تومان درآمد دارند. 

شما که قرار نیست روز و ماه و سال اول مانند آنها باشید. 

شما قرار است رزق و روزی خودتان را از این اقیانوس بردارید. 

شـما در طـول ماـه درآمـد بـالای ۱۰۰ میلیون تـوماـن داشـته باـشید چـه 

حسی خواهید داشت؟ 



بسیار خــــوشــــحال خــــواهید شــــد در حــــالیکه آنــــها اگــــر در روز ۱۰۰ 

میلیون تــومــان بــه دســت بیاورنــد احــساس نــاراحتی و ورشکستگی 

به سراغشان می آید. 

پـس مـقایسه کردن مـردم عـادی بـا تـاجـرانی از جـنس آقـازاده هـا در 

اصل غلط است. 

تجارت سنت خداست که نه دهم ثروت را در آن است. 

خـوشـبختانـه یا مـتاسـفانـه در حـال حـاضـر کمتر از یک هـزارم مـردم 

ایران تــــجارت می کنند و این یعنی دنیایی فــــضای خــــالی که هیچ 

رقابتی هم در آن نیست. 

بــرعکسِ خیلی از شــغل هــا بــا پــول پــایین که بــا وجــود کم درآمــد 

بـودنـشان هـر روز بـر سـر و کله یکدیگر می زنـند تـا چـندرغـازی را بـه 

سمت خودشان بکشانند و چه دعواها که با یکدیگر نمی افتند.  

تــصویر مــسافــری که کنار خیابــان ایستاده و دو رانــنده تــاکسی بــر 

روی هـم می کشند تـا این مـسافـر را از آن خـود کنند بـرای هـمه مـا 

تصویری تکراری است. 



سهم خودتان را بردارید. 

شما با آقازاده ها و ژن خوب ها اصلا کاری نداشته باشید. 

سهم خودتان را از این اقیانوس پر از ماهی بردارید. 

بــه شــما قــول می دهــم پــولی که زنــدگی شــما را از این رو بــه آن رو 

می کند در مـقابـل پـول هـایی که آنـها بـدسـت می آورنـد آنـقدر نـاچیز 

اســـت که آنـــها اصـــلا نمی فـــهمند شـــما هـــم در تـــجارت فـــعالیت و 

تلاش می کنید و به چشمشان هم نمی آیید. 

اما به آنها چه کار دارید؟ 

مـهم اینست که همین عـدد که بـرای آنـها انـدک اسـت زنـدگی شـما 

را مـتحول می کند و خـوشـبختی و سـعادت دنیا و آخـرت را بـرایتان 

به ارمغان می آورد. 

پــــس محکم تــــجارت خــــودتــــان را بچســــبید و این افکار غــــلط که 

تـجارت مـال آقـازاده هـاسـت از ذهـنتان خـارج کنید و بـا خـود بـگویید 

آقــازاده چــند صــد میلیارد از تــجارت در می آورد و مــن چــند صــد 



میلیون می خــواهــم در بیاورم و این اعــداد آنــقدر در تــجارت نــاچیز 

است که به چشم نمی آید. 

خودتان را با کسی مقایسه نکنید. 

خـداونـد هـر یک از مـا انـسان هـا را در شـرایطی قـرار داده غیر از 

آنــچه دیگری را قــرار داده اســت پــس چــگونــه این دو بــا هــم 

مقایسه می شوند؟ 

هیچگاه خـودتـان را چـه از نـظر اقـتصادی و چـه غیر آن بـا کسی 

یا چیزی مـقایسه نکنید که مـقایسه در جـایی درسـت اسـت که 

عوامل و شرایط یکسان باشد. 

من فقط اجازه دارم خودم را با خودم مقایسه کنم. 

در کارمـندی و کارگـری سـال بـعد بهـتری نسـبت بـه امـسال دارم یا 

تورم از رشد درآمدم بیشتر است؟ 

در تجارت سال بعدم بهتر از امسال است پس شادم و تمام.


